
 کمیته مشترک سیاسی 
ایران و امارات

نخستین نشست کمیته مشترک مشورت های سیاسی 
جمهوری اسلامی ایران و امارات عربی متحده در ابوظبی 
برگزار شد. در این نشست که مجید تخت روانچی، معاون 
سیاســی وزارت امور خارجه و خانم »لانا نسیبه« معاون 
امور سیاســی وزارت خارجه امارات، ریاست هیئت های 
دو کشور را بر عهده داشتند، ابعاد مختلف روابط دوجانبه 
از جملــه در حوزه های سیاســی و اقتصادی مورد بحث 
و تبــادل نظر قرار گرفت. بررســی تحــولات منطقه ای و 
بین المللی نیز از دیگر محورهــای گفت وگوی دو طرف 
بــوده اســت. مجید تخت روانچی با اشــاره به اســتمرار 
اولویت توســعه روابط با همسایگان در سیاست خارجی 
جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کشورمان را برای تقویت 
همکاری های دو کشــور بر اســاس منافع متقابل اعلام 
کرد. وی ضمن تاکید بر اهمیت سازوکار کمیته مشترک 
مشــورت های سیاســی و نقش آن در کمــک به تقویت 
هماهنگی ها برای پیشــبرد روابط دوجانبه و تبادل نظر 
در مورد تحولات منطقه ای و بین المللی، ابراز امیدواری 
کرد دو طرف از طریق برگزاری منظم این نشســت ها به 
اجرای توافقات دوجانبه ســرعت بخشــند و زمینه های 
جدیدی برای همکاری شناسایی نمایند. خانم لانا نسیبه 
نیز بــا تاکید بر اراده و اهتمام ویژه مســئولین عالی رتبه 
امارات بــه تقویت و گســترش همه جانبه مناســبات با 
ایــران، ابراز امیدواری کرد طرفین از طریق تبادل نظر در 
چارچوب نشست مشترک مشورت های سیاسی بتوانند 

با هماهنگی بهتری اجرای توافقات را دنبال کنند.
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پاسخ به هاکان فیدان
ســخنگوی وزارت امور خارجه در اظهاراتی با بیان اینکه 
جمهوری اســلامی ایران همواره از مقاومت پشتیبانی 
کــرده اما همزمان صادقانه با رفتارهــای خلاف قانون و 
تروریسم مقابله کرده اســت، تاکید کرد: »ما در مواضع 
اصولی خود ثابت قدم هستیم.« به نظر می رسد اظهارات 
اسماعیل بقایی هامانه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
در واکنش به اظهــارات اخیر هاکان فیدان، وزیر خارجه 
ترکیه باشد که در پاسخ به سوالی در مورد احتمال حمایت 
ایران از گروه های مخالف هیئت حاکمه جدید ســوریه، 
گفته بود: »اگر از گروهی در کشور دیگری حمایت کنید 
تا آنجا ناآرامی ایجاد کند، ممکن اســت کشور دیگری از 
گروهی در کشور شما حمایت کند تا در شما ناآرامی ایجاد 
کند.« به گزارش ایرنا، بقائی در پیامی در حساب کاربری 
خود در شبکه اجتماعی ایکس )توئیتر سابق(، نوشت: 
»ندیدن دست های آشــکار و پنهان آمریکا و اسرائیل در 
تحولات منطقه اشتباه بزرگی است.« وی افزود: »روشن 
اســت که به تعبیر وزیر امور خارجه ترکیه »منطقه باید از 
فرهنگ ســلطه جویی یک کشــور بر دیگران رها شود؛ 
نه عرب هــا، نه ترک ها، نه کردها و نه ایرانی ها؛ هیچ  یک 
نباید به دنبال تسلط بر دیگری، ایجاد مزاحمت یا تهدید 
باشند«، اما اسرائیل چطور؟ سخنگوی وزارت امور خارجه 
اظهار کرد: »در عرض چند روز پس از ســقوط دمشــق 
توســط نیروهای مورد حمایت ترکیه، اسرائیل حملات 
بسیار گسترده ای علیه تأسیسات و زیرساخت های نظامی 
و دفاعی سوریه و حتی مراکز علمی و تحقیقاتی آن کشور، 
انجام داد و بیــش از ۹۰ درصد آنها را نابود کرد. علاوه بر 
آن اســرائیل بار دیگر تمامی ارتفاعــات جولان را تصرف 
کرده و با ادامه توسعه طلبی خود تاکنون بخش های بزرگ 
و مهمی از خاک سوریه را به اشغال خود درآورده است.«  
بقائی خاطرنشان کرد: »اسرائیل اکنون مهم ترین منابع 
آبی سوریه را تحت کنترل دارد و مکرراً تمامیت سرزمینی 
و حاکمیت ملی این کشــور را نقض می کند. این اســت 
دســتاوردهای یک سیاســت غلط برای مردم ســوریه، 
فلســطین و کل منطقه.«  بقائی گفت: »ما نخســتین 
کشوری بودیم که با کودتا علیه دولت ترکیه مخالفت و با 
آن مقابله کردیم. ما از جمله نخستین کشورهایی بودیم 
که از کنار گذاشــتن سلاح توســط پ.ک.ک استقبال 
کردیم و آن را گامی مهم در جهت تقویت امنیت در کشور 
همسایه خود ترکیه دانستیم. ما در مواضع اصولی خود 
ثابت قدم هستیم و هر روز از سیاستی به سیاستی دیگر 

تغییر موضع نمی دهیم.«

نگاهاندیشکدهاروپایی

کی یر اســتارمر، نخســت وزیر بریتانیا، یکــی از چهار رهبــر اروپایی بود که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در هفته گذشــته، در واشنگتن با او دیدار 
کرد. قبل از اســتارمر، آندری دودا، رئیس جمهور لهستان و امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانســه در کاخ سفید با ترامپ دیدار کردند. بعد از استارمر نیز 
رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، به دیدار ترامپ رفت. بعد از برگزاری 
کنفرانس امنیتی مونیخ اینطور به نظر می رسد که در شراکت ترانس آتلانتیک، 
شــکاف های عمیقی به وجود آمده اســت.  اظهارات پیت هگزت وزیر دفاع 
ایالات متحده و جی دی ونس معاون رئیس جمهور در کنفرانس مونیخ به مانند 
ناقوس مرگی برای روابط اروپا با ایالات متحده به گوش رســید. اما هنور این 
امکان وجود دارد که این اظهارات بیشــتر ســر و صدا بوده تا سیگنالی برای 

تغییر بزرگ. 
بــه هر حال، تمایل ترامپ برای ســرگرم کردن چهار رهبر اروپایی نشــان 
می دهد که او ممکن اســت از دور شــدن از اروپا چندان هم خشنود نباشد. 
ایــالات متحده بیش از دو دهه اســت که نشــانه هایی از بالانــس مجدد در 
تعهدات جهانی خود ارسال کرده است. اما احتمالًا این تغییر حتی در زمان 
ترامپ بیشــتر تدریجی خواهد بود تا ناگهانی، زیرا همه شرکا از جمله ایالات 

متحده در خطر زیادی هستند.

زمان اضطرار �
پرزیدنت ترامپ به وضوح مایل است اروپا را به زور وادار به حرف شنوی کند 
و تعهدات ایالات متحده را به عنوان بخشی از یک معامله، مشروط به شروط 
و نه ملزم به اصول، تلقی کند. بســیاری از آمریکایی ها نسبت به این رویکرد 
همراهی دارند. آنها معتقدند که ترامپ تنها رئیس جمهوری آمریکاســت که 
نشان داده است اروپا باید وزن خود را در شراکت فراآتلانتیک بفهمد. رهبران 
بریتانیــا و اروپا اکنون باید بــا نیاز طولانی مدت برای بازســازی نظم امنیتی 
یوروآتلانتیک و در میان مدت با نیاز فوری برای تضمین حاکمیت و استقلال 
اوکراین تناسب و پیوندی برقرار کنند. با در نظر گرفتن این پارادایم، پیشرفت 
به ویژه برای تســهیل آتش بس در جنگ روســیه و اوکراین و فراتر از آن شکل 
دادن به ترتیبات پس از این جنگ بسیار حیاتی است. این امر مستلزم نگاهی 
دقیق به چگونگی تنوع بخشیدن به مشــارکت های امنیتی اروپا است. اروپا 
تنها نیست، اما منحصربه فرد است. هیچ قاره دیگری نمی تواند همانند آن، به 

این سرعت به واسطه جدایی از ایالات متحده، متضرر شود.

نحوه برخورد با ترامپ �
از زمــان انتخابــات آمریــکا در 5 نوامبر ســال 2۰24، رهبــران خارجی 
استراتژی های متفاوتی را درباره رئیس جمهور ایالات متحده اتخاذ کرده اند. 
برخی، مانند جاســتین ترودو، نخســت وزیر کانادا، قدرت خود را حداقل در 
مورد تعرفه ها نشــان دادند و تهدید به تلافــی کردند و در عین حال به ترامپ 
پیشنهاد همکاری درباره ترتیبات مرزی دادند. این امتیاز دادن به ترامپ فقط 
به اندازه ای بود که او بتواند در داخل به حامیان نشان دهد که پیروز این جدال 
شده است. چین نیز به شکل پیشــگیرانه، با مجموعه ای از اقدامات خود از 
جمله کنترل صادرات تلافی کرد. اما نه پکن و نه اتاوا با یک درگیری شبیه به 

جنگ اوکراین در همسایگی خود مواجه نیستند.
اروپایی ها هنوز در حال تقلا برای رسیدن به یک استراتژی منسجم هستند. 
فردریش مرتز، صدراعظم آینده آلمان، موضع سختی اتخاذ کرده و استدلال 
کــرد که »اولویت مطلق من تقویت هرچه ســریع تر اروپا خواهد بود تا گام به 
گام، واقعاً بتوانیم به استقلال از ایالات متحده برسیم.« رویکرد کی یر استارمر 
متفاوت بوده است. نخست وزیر انگلیس با حمایت تیمی از مذاکره کنندگان 
بســیار مجرب، در حالی وارد واشنگتن شد که به او توصیه شده بود قدرت و 
وفاداری خود را به ترامپ نشــان دهنــد و در عین حال بر فوریت حل و فصل 

مشکلات تاکید کند. 
اســتارمر نامــه ای از پادشــاه انگلیس بــه ترامپ ارائــه کرد کــه در آن از 
رئیس جمهور ایالات متحده برای دومین ســفر به بریتانیا دعوت شــده بود و 
ارزش های مشــترک ایالات متحده و بریتانیا در آن تشــریح شده بود. پادشاه 
انگلیــس در ایــن نامه به عمق روابــط ایالات متحده و بریتانیــا پرداخته و به 

مســائلی نظیر هوش مصنوعی، آموزش عالی، تحقیق و توسعه و مهم ترین 
از آن گلف اشــاره کرد که در آن دو کشــور به عنوان قدرت های پیشرو مطرح 
هستند. ترامپ، به عنوان رئیس جمهور تعرفه ها، جلسه توجیهی را با یک نکته 
مثبــت پایان داد و به توافق تجارت آزاد آمریــکا و بریتانیا ابراز امیدواری کرد؛ 

توافقی که در دور اول ترامپ محقق نشد. 
با توجه به تحقیر اروپا از ســوی ترامپ و دور شــدن او از چندجانبه گرایی، 
استارمر به شکلی ماهرانه سخن گفت. به گونه ای که به هیچ وجه تصور نشد 
کــه او از جانــب اروپا صحبت می کند و یا اینکه بریتانیــا را به عنوان پلی بین 
ایالات متحده و اتحادیه اروپا نشان می دهد. با این حال، این رویکرد استارمر، 
رویکردی اســت که حفظ آن دشوار است زیرا بریتانیا به دنبال تنظیم مجدد 

روابط خود با نزدیک ترین همسایگان است. 

هیچ چیز برای اوکراین �
سفر استارمر به واشنگتن سرنخ دیگری از این موضوع به دست می  دهد که 
چگونه برخی از نزدیکترین شرکای تجاری و امنیتی ایالات متحده ممکن است 
به دنبال تأثیرگذاری بر رفتار پرزیدنت ترامپ باشند. با این حال، در حالی که هم 
استارمر و هم مکرون توانستند در سفرشان به واشنگتن، دستاوردهای خاصی 
را برای کشورهای خود رقم بزنند و به حل و فصل سوءتفاهمات پیش آمده پس 
از کنفرانس مونیخ کمک کنند، اما همچنان مســئله فوری اوکراین و مسئله 
میان مدت دفاع از اروپا نامشــخص است. اکنون به نظر می رسد که استارمر 
و مکرون طرح ترامپ مبنی بر آغاز گفت وگو با روســیه برای دستیابی به یک 
»توافق« که منجر به صلح شود را تایید کرده اند. اما هنوز مشخص نیست که 
جایگاه اروپا در این توافق چه خواهد بود. درحالی که این تنها توافقی اســت 
که اروپا باید ســهم قابل توجهی در اجرای آن داشــته باشــد. نه استارمر و نه 
مکرون، هیچ تعهدی از ســوی ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده ضمانتی 
امنیتــی به اوکراین ارائه خواهد کرد، دریافت نکردند. در مقابل، ترامپ گفت 
که مکرون موافقت کرده اســت که اروپا باید مسئولیت حفاظت از اوکراین را 
بر عهده بگیرد. وقتی در مقابل استارمر از او پرسیدند که آیا ایالات متحده از 
نیروهای حافظ صلح بریتانیا محافظت می کند؟ ترامپ به شوخی پاسخ داد: 
»انگلیسی ها می توانند از خودشان مراقبت کنند.« سپس مکث کرد و گفت: 
»من همیشه با انگلیســی ها خواهم بود«. در همین حال، رئیس جمهور در 
جلسه کابینه خود، اتحادیه اروپا را به این دلیل که اساساً برای »محروم کردن 
ایالات متحده« ایجاد شــده اســت، مورد انتقاد قرار داده و در عین حال قول 

داد که تعرفه های 25 درصدی بر واردات اتحادیه اروپا به آمریکا اعمال کند.
فقدان ضمانت های مشــخص آمریکا برای اوکراین و تحقیر اروپا توســط 
ترامپ، معضلی برای استارمر ایجاد می کند. استارمر مجبور است راهی بیابد 
که بریتانیا به طور موثر به دفاع از اروپا و به بازسازی روابط اتحادیه و آمریکا کمک 
کند و در عین حال اطمینان داشته باشد که روابط دوجانبه لندن و واشنگتن به 
خطر نمی افتد. رهبران اتحادیه اروپا با تصمیمات دشوار اقتصادی و همچنین 
سیاسی برای افزایش هزینه های دفاعی و ابداع مکانیزمی برای تأمین مالی 
این هزینه ها روبه رو هستند و حالا مجبورند برای رویارویی با تعرفه های ایالات 

متحده هم آماده شوند. 
اعلام استارمر مبنی بر افزایش هزینه های دفاعی یکی از عوامل کلیدی در 
جلب رضایت رئیس جمهور ایالات متحده بود. اما آنچه در آینده برای بریتانیا 
پیش خواهد آمد چالش برانگیزتر خواهد بود. بریتانیا می تواند پل ارتباطی بین 
ایالات متحده و اتحادیه اروپا باشد، اما از این نقش چیزی عاید بریتانیا نخواهد 
شد. استارمر وسوسه خواهد شد که با هدف کسب امتیازات دوجانبه، به ویژه 
در زمینه تجارت، واشــنگتن را وادار کند تا در دفاع از اوکراین سرمایه گذاری 
کند. این رویکرد ممکن است محدود به برقرار کردن بالانس مدنظر استارمر 
بین آمریکا و اتحادیه اروپا را به چالش بکشد. هم استارمر و هم رهبران اتحادیه 
اروپا به متقاعد کردن واشــنگتن برای ایجــاد مواضع اطمینان بخش نزدیک 
نیستند، چه رسد به عمل به وعده هایی برای صلح پایدار و عادلانه در اوکراین، 
یا تعریف شــکل پایدارتری از نظم فراآتلانتیک. اما آنها حداقل توانســته اند 
دمای روابط دوجانبه خود را با آمریکا کاهش دهند. با این دولت دوم ترامپ، 

حتی این هم در اندازه خود یک پیروزی به حساب می آید. 

با ترامپ چه کنیم؟
رهبران اروپا راه هایی برای روابطشان با ترامپ یافته اند اما موضوع اوکراین همچنان چالش برانگیز است

طــرف، دیگری را به عنــوان یک تهدید می بینند تا شــریک. 
روسیه دیگر اتحادیه اروپا را مثل سابق مشتری اصلی به حساب 
نمی آورد. تکه تکه شــدن مداوم اتحادیه اروپا در بحبوحه رشد 
اقتصــادی رو به کاهش آلمان که به نوعی موتور اقتصادی این 
قاره محسوب می شود، مسکو را متقاعد کرده که تقاضای اروپا 

برای منابع روسیه به این زودی تقویت نخواهد شد. 
بنابراین حرکت روسیه به سمت احیای روابطش با ایالات 
متحده اقدامی است که ریشه در نیازهای روسیه و بهره برداری 
از یک فرصت بالقوه دارد. روســیه پس از روی گردانی غرب، 
نیــاز بــه بازنگری در سیاســت خارجی خود در قبال شــرق 
داشــت. اصلی ترین شــریک روسیه در شــرق، چین بود که 
روسیه با آن منافع مشترکی داشت که می توانست همکاری 
پایدار در آینده را تضمین کند اما این اشــتباه است که فرض 
کنیم روسیه تنها به روابط رو به رشد با چین بسنده می کند. 
روســیه هنوز هم آرزوی تبدیل شدن به یک قدرت جهانی را 
دارد، بنابراین تجارت با همسایگان و مهمتر از همه، آمادگی 
نظامی خود را تقویت کرده اســت. روسیه تمرینات نظامی و 
حضور نظامی خود را در منطقه اقیانوس آرام افزایش داده و 
مسیر دریای شمال را که به دریای برینگ ختم می شود مورد 
توجه قرار داده است. روسیه با تقویت سیاست توجه به شرق، 
نیم نگاهی نیز به شرقِ دور دارد و به طور فزاینده ای بر امکان 

توسعه قلمرو نفوذش تمرکز کرده است. 
استفاده از این فرصت بدون وجود شکافی که بین ایالات 
متحده و اتحادیه اروپا شــکل گرفته امکان پذیر نخواهد بود. 
ممکن است اتحادیه اروپا منافع مستقیمی در اوکراین داشته 
باشــد، اما در دوران ترامپ، ایالات متحده منافع مستقیمی 
در اوکراین ندارد. مســکو دریافته است که واشنگتن در حال 
تغییر موضع خود، اولویت دادن به توسعه اقتصادی و کاهش 
هزینه ها و کاستن از مسئولیت های امنیتی به متحدان خارج 
از کشور اســت. به زبان ساده تر، واشنگتن دیگر امنیت اروپا 
را یک نگرانی اساســی ایالات متحده به حســاب نمی آورد؛ 
خصوصاً اگر بداند مسکو نمی تواند با موفقیت در آنجا قدرت 

ایجاد کند.
روســیه می داند که تصمیم گیری جدی در مورد اوکراین 
بــه زمان نیــاز دارد، بنابراین اکنون در تلاش اســت تا روابط 
پس از جنگ را با آمریکا توســعه دهد. به همین دلیل اســت 
که در جریان نشســت در عربستان سعودی، آمریکا و روسیه 
در مــورد همکاری هــای اقتصادی از جملــه قیمت جهانی 
انرژی گفت وگو و توافق کردند که مسیر را برای همکاری ها و 
سرمایه گذاری های آینده هموار کنند. نشست ریاض به همان 
اندازه که نشســتی برای پایان دادن به جنــگ اوکراین بود، 
بستری برای تعاملات آینده میان مسکو و واشنگتن به حساب 
می آید. اگر این تعامل ادامه یابد، چرخش مســکو به شرق، 
به عنوان منطقه ای که هر گونه تهدیــد بالقوه ایالات متحده 

احتمالًا از آنجا نشأت می گیرد، مستحکم تر خواهد شد.


